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آسیای مرکزی در سایه جنگ تهران و تل‌آویو
تنش ایران و اسرائیل، چه پیامدی برای آینده 

آسیای مرکزی دارد؟
آتش‌بس میان اسرائیل و ایران که در ماه ژوئن با میانجی‌گری 
کنــون در  »دونالــد ترامــپ«، رئیس‌جمهــور آمریــکا، برقــرار شــد، ا
ک‌هایی  آســتانه فروپاشــی قرار دارد؛ وضعیتی کــه می‌توانــد پژوا
فراتــر از خاورمیانــه بر جای گــذارد. ازســرگیری درگیری‌هــا نه‌تنها 
ثبات منطقه را تهدید می‌کند، بلکه برای آسیای مرکزی پیامدهای 
سنگینی خواهد داشت و می‌تواند در مسیرهای حیاتی تجارت 
اختلال ایجــاد کنــد و پیوندهــای اقتصــادی را تضعیــف و موازنه 
شکننده ژئوپلیتیکی را برهم بزند. نشــنال اینترست مدعی شد؛ 
کشــورهای آســیای مرکزی در هر جنگــی که پــای ایــران در میان 
باشــد، منافع و نگرانی‌های مســتقیمی دارند. در مــاه ژوئن، این 
کنــش بــه جنگ ایــران و  جمهوری‌هــای پیشــین شــوروی در وا
اسرائیل خواستار کاهش تنش‌ها شدند و هم‌زمان تلاش کردند 
از ســرایت بی‌ثباتی و ناامنی به قلمرو خود جلوگیــری کنند. برای 
ترکمنستان، تنها جمهوری آسیای مرکزی که با ایران مرز مشترک 
دارد، خطر سرایت درگیری به‌ویژه جدی بود. با این حال، سطح 
ریسک برای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز 
بالا ارزیابی می‌شــد، چرا که همگی در برابر پیامدهای گسترده‌تر 
جنگ آسیب‌پذیر بودند. در حالی‌که خاورمیانه هرچه بیشتر در 
بحران فرو می‌رفت، پنج کشــور آســیای مرکزی بــا احتیاط تلاش 
کردند روابط خود را با ایران و اسرائیل و نیز با چین، روسیه و غرب 
به‌دقت متوازن نگه دارند. قزاقســتان، ترکمنســتان و ازبکســتان 
به‌خوبی دریافته‌اند که اتکای صرف بــه بخش‌های نفت و گاز در 
بلندمدت نمی‌تواند ضامن ثبات اقتصادی آنان باشد؛ از همین 
رو، مسیرهای تجاری برای آیندهٔ اقتصادی‌شان اهمیتی حیاتی 
دارد. کشورهای آسیای مرکزی تلاش می‌کنند نقش پررنگ‌تری در 
کریدورهای اصلی تجارت جهانی ایفا کنند و به بازیگرانی کلیدی در 
پیوند شرق و غرب، شمال و جنوب تبدیل شوند. با توجه به آنکه 
همه این کشــورها محصور در خشــکی یا حتی دو بار محصورند، 
اهمیت روابطشان با ایران که دسترسی مستقیم به خلیج فارس و 
از آنجا به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند بیش از هر زمان دیگری 
برجسته است. بندرعباس در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کند. 
هرچند تحریم‌های غرب و سازمان ملل علیه ایران مانعی جدی بر 
سر راه گسترش پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر با این کشور به‌شمار 
گزیرند ایــران را به‌عنوان  می‌رود، اما دولت‌های آســیای مرکزی نا
گذرگاهی حیاتی ببینند؛ مســیری که برای شــکوفایی بلندمدت 
اقتصادشان اهمیت راهبردی دارد. نفوذ ایران در آسیای مرکزی 
بر ستون‌های تاریخیِ چند قرنی از زبان، فرهنگ و سنت مشترک 
کید بر این میراث تمدنی تلاش می‌کند  استوار اســت. تهران با تأ
جایگاه خود را به‌عنوان محور فرهنگی منطقه بازتعریف کند. این 
نفوذ بیش از هرجا در تاجیکستان، تنها کشور فارسی‌زبان آسیای 
مرکزی آشکار است؛ جایی که پیوندهای زبانی و فرهنگی، بنیان 

قدرت نرم ایران را تشکیل می‌دهد. 
 اسرائیل و آسیای مرکزی

هر پنج کشــور آســیای مرکزی بــا اســرائیل روابــط دیپلماتیک 
دارنــد. قزاقســتان و ازبکســتان در ســطح ســفارتخانه و تبــادل 
ســفیر بــا تل‌آویــو همــکاری می‌کننــد، در حالی‌کــه قرقیزســتان، 
تاجیکســتان و ترکمنســتان روابط خــود را از طریــق دفاتر حافظ 
منافع در سفارتخانه‌های کشــورهای همســایه دنبال می‌کنند. 
یکــی از نگرانی‌هــای دیرینه ایران این اســت کــه اســرائیل بتواند 
از این روابط بــرای مهار تهران از شــرق بهــره گیرد. تهــران به‌ویژه 
از احتمــال فعالیت‌هــای اطلاعاتــی اســرائیل در ترکمنســتان؛ 
کشــوری کــه ۷۱۳ مایل مــرز مشــترک بــا ایــران دارد نگران اســت. 
بااین‌حــال، برخــاف جمهــوری آذربایجان، کشــورهای آســیای 
کشــان به محلــی برای تحقق  کنون اجــازه نداده‌اند خا مرکزی تا
اهداف اسرائیل علیه ایران تبدیل شود. این جمهوری‌ها تلاش 
می‌کنند روابط خــود با ایران و اســرائیل را بر پایه منافــع متوازن و 
رویکردی عمل‌گرایانه تنظیم کنند. در جریان جنگ اسرائیل علیه 
غزه، کشــورهای آسیای مرکزی در ســازمان ملل متحد، همسو با 
بیشتر کشورهای مسلمان و کشورهای جنوب جهانی، اقدامات 
اســرائیل علیه فلســطینیان را محکوم کردنــد. روابط قزاقســتان 
با اســرائیل نیز عمدتاً بر حوزه‌های فناوری، کشــاورزی و پزشکی 
متمرکز است. آستانه تمایلی ندارد روابطش با اورشلیم به بهای 
آســیب دیدن پیوندهایش با ایــران تمــام شــود؛ پیوندهایی که 
برای اقتصاد قزاقســتان در زمینــه ترابری و لجســتیک به‌ویژه در 
چارچوب »کریدور بین‌المللی شــمال–جنوب« تجــارت غلات و 
فلزات و نیز همکاری منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خزر اهمیت 
حیاتــی دارد. دیدگاه‌های عمومی نســبت به ایران و اســرائیل در 
سراســر آســیای مرکزی یکدســت و هم‌جهت نیســت؛ بلکه متأثر 
 ، از بافت فرهنگی، پیشــینه تاریخــی و تجربه‌های ملی هر کشــور
تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. برای نمونه، تاجیکستان احساس 
قرابــت و خویشــاوندی فرهنگــی عمیق‌تــری بــا ایــران دارد. ایــن 
نزدیکی تاریخی و زبانی باعث شــده اســت بخش‌هایی از جامعه 
تاجیــک در منازعات تهران با اســرائیل، نوعــی همدلی ضمنی با 
ایران نشــان دهنــد. در مقابل، در ســایر جمهوری‌های آســیای 
مرکزی که فاقد چنین پیوندهای فرهنگی و زبانی هستند، ایران 
در ذهنیت عمومی جایگاهی حاشیه‌ای‌تر دارد. در این کشورها، 
افکار عمومی نه بر مبنای همسویی ایدئولوژیک یا مذهبی، بلکه 
تحت‌تأثیر ملاحظــات عمل‌گرایانــه و اولویت‌های داخلی شــکل 

می‌گیرد.  
 در آستانه بحران

تمامی این تحولات در نقطه‌ای به یک تهدید مشترک منتهی 
گر خصومت‌ها میان تهران و اورشلیم دوباره شعله‌ور  می‌شوند: ا
شــود، پیامدهــای آن بــرای آســیای مرکــزی می‌تواند گســترده و 
عمیق باشــد. از ســرگیری رویارویی نظامی میان ایران و اسرائیل 
ممکن اســت آتشــی منطقه‌ای برپا کنــد و نگرانی‌های شــدید در 
میان سیاست‌گذاران آســیای مرکزی برانگیزد. مقامات این پنج 
گاه‌اند که فروپاشی آرامش  جمهوریِ پیشینِ شــوروی به‌خوبی آ
شکننده کنونی، هزینه‌های سنگین ژئوپلیتیکی و اقتصادی در پی 
گر ایران و اسرائیل بار دیگر وارد جنگ شوند، پنج  خواهد داشت. ا
جمهوری آسیای مرکزی نه‌تنها با پیامدهای اقتصادی و تجاری 
روبــه‌رو خواهند شــد، بلکه با خطــر درگیر شــدن در مناقشــه‌ای 
گســترده‌تر نیــز مواجــه می‌شــوند. ایــن کشــورها طی ســال‌های 
اخیر تلاش کرده‌انــد با سیاســت بی‌طرفی محتاطانه، گســترش 
مشــارکت‌های متنــوع و تقویــت مســیرهای اتصــال منطقــه‌ای، 
ثبــات خــود را حفظ کننــد. امــا تــداوم این دســتاوردها مســتلزم 
توازنــی ظریــف و هوشــمندانه اســت؛ توازنــی کــه منافــع ملــی را 
 پــاس دارد و درعین‌حال، منطقــه را از شــوک‌های بیرونی مصون 

نگه دارد. 

 گــــزارش

انتخابات تناسبی و عدم تناسب!

بــرای نخســتین بار قــرار اســت شــکلی از 
آنچه انتخابات تناسبی نامیده شده است 
در انتخابات شــورای شــهر تهران عملیاتی 

شود. 
در فضــای عــام سیاســی عمدتــا از ایــن 
موضــوع اســتقبال شــده اســت و بــرای آن 
، تقویت  اســتدلال‌هایی چون تقویــت تکثر
احــزاب، برقــراری تعــادل و توازن سیاســی، 
کاهش قطبی‌ســازی سیاســی، لحــاظ حق 
اقلیت و... ارائه می‌شود و به تجارب جهانی 
گرچه در تجارب جهانی هم  اشاره می‌شود )
با الگویی که قرار است در تهران و بعدها در 
شهرهای بزرگ برگزار شــود متفاوت است و 
دلیل تفاوتش هم ماهیــت نظام انتخابات 
تناســبی بــرای تقویــت تحــزب اســت و نــه 

تعارض با آن(. 
امــا اســتدلال‌هایی کــه بــرای حمایــت از 
انتخابــات تناســبی در ایــران و در شــورای 
شــهر آورده می‌شــود دو مشــکل بنیادیــن 
دارد و آن هم این اســت که انتزاعی و جدا از 
زمینه اســت و همچنین عدم تناسب‌های 
ســاختاری در انتخابــات شــورای شــهر را 

نادیده می‌گیرد. 
نخســتین مســأله ایــن اســت کــه فقدان 
احــزاب واقعــی وجــود دارد، ممکــن اســت 
ل شود که انتخابات تناسبی سبب  استدلا
می‌شــود احــزاب تــاش کننــد کــه واقعــی 
ل این نکته را نادیده  شوند اما این اســتدلا
می‌گیرد که به صورت ساختاری بخش‌های 
زیادی از مردم و گروه‌های اجتماعی امکان 
نمایندگــی شــدن در ســاختار سیاســی و 

حزبی موجود را ندارند. 
انتخابات تناســبی بــرای آن اســت که در 
جایی که گروه‌های مختلف جامعه توسط 
گیــری  احــزاب نمایندگــی می‌شــوند و فرا
سیاســی وجود دارد، برای اینکه گروه‌های 
کوچک در ساختار سیاســی هم نمایندگی 
شــوند امکان ســهم گرفتن داشــته باشــند 
کثریتی حذف نشــوند،  و توســط سیســتم ا
گر درگیر است،  جایی که نمایندگی با اما و ا
انتخابــات تناســبی فقط تقســیم ســهامی 
خواهــد بــود و بــه جــای جــذب مشــارکت، 
دفــع مشــارکت می‌کند، چــون بخش‌هایی 
از نیروهــای سیاســی را بی‌نیــاز از افزایــش 
مشــارکت می‌کنــد و آنهــا می‌داننــد کــه بــا 
مشــارکت محــدود هــم ســهمی بــه دســت 

می‌آورند. 
مســأله دوم آن اســت کــه رقابــت میــان 
همین احزاب رســمی موجود هم با مساله 
تایید و رد صلاحیت‌هــا مواجهیم )هرچند 
در مجموع نسبت آن به انتخابات مجلس 
کــه در آن نظــارت اســتصوابی وجــود دارد 

کمتر است(. 
در شرایط عدم توازن سیاسی، انتخابات 
تناسبی معنایش این است که یک جریان، 
جریان دیگــری را در انتخابات محدود کند 
گــر در این رقابــت نابرابر  و بعــد بخواهد که ا
شکســت خــورد، همچنــان ســهم خــود را 

حفظ کند. 
کــه در زمینــه  مســأله ســوم آن اســت 
انتخابات‌هــا در ایــران، یــک انگیــزه مهــم 
مشــارکت، ســلبی اســت و نه ایجابی. مردم 
می‌آینــد رأی می‌دهند که عده‌ای نباشــند 
و حال در ایــن انتخابات ایــن انگیزه از بین 

می‌رود. 
مســأله چهــارم آن اســت کــه انتخابــات 
تناســبی مهم‌تریــن عــدم تناســب‌ها در 
انتخابات شورای شهر تهران را که به صورت 
ســاختاری وجود دارد، نادیده گرفته است 
که عبارتند از عدم تناسب جمعیتی و عدم 

تناسب جغرافیایی. 
همه صاحب‌نظران اتفاق نظــر دارند که 
تعــداد 21 کرســی بــرای نمایندگی کلانشــهر 
تهــران بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت و بــا 

جمعیت فعلی آن تناسب ندارد. 
همچنیــن در ســاختار انتخاباتــی تهران 
تمــام ایــن 21 نفــر میتواننــد نــه فقــط از 
یــک منطقه یــا یــک محله کــه حتــی از یک 
مجموعــه آپارتمانــی انتخاب شــوند و هیچ 
محدودیتی برایش وجود ندارد و در نتیجه 
شورای شهر تهران فاقد تناسب جغرافیایی 

در نمایندگی است. 
گــر قــرار بود مشــکلات عــدم تناســب در  ا
انتخابات حل شــود اینها اولویت بیشــتری 
داشتند. در نهایت مشکل دیگر به ساختار 
خــاص ایــن مــدل انتخابــات تناســبی بــر 
میگردد که در آن منفردیــن به صورت یک 
فهرســت فرضی تلقی می‌شــوند و براساس 
سهم مجموع آرای منفردین از آرای صحیح 
مأخــوذه و بــدون وجــود یــک حــد نصاب، 
صاحب کرسی می‌شوند که موجب می‌شود 
کاندیداهای منفرد با آرای بسیار پایین‌تر از 
کاندیداهای لیست‌های احزاب به شورای 
شــهر راه یابند که این نقض غــرض ماهیت 
انتخابــات تناســبی یعنــی تقویــت احــزاب 

است. 
از آنجــا کــه »عیب‌هــا گفتــی، از حســن 
هم بگو« نــکات مثبــت انتخابات تناســبی 
عبارتند از تقویت الگوی انتخابات شبکه‌ای 
در مقابــل الگــوی انتخابــات تــوده‌ای و 
همچنین تقویت و فرصت احزاب مستقل. 

محمدکریم آسایش
کنشگر و پژوهشگر شهری مجید ابهری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:مجید ابهری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

برخی مدیران جامعه برخی مدیران جامعه 
اولویت‌ها را   گم کرده‌انداولویت‌ها را   گم کرده‌اند

نباید اجازه داد حسادت ناشی از رقابت ما را به هر سو بکشاند

جامعه ایران دچار بیماری ترس از جا ماندن شده است

 فضای مجازی واقعیت تقطیر شده را نشان می‌دهد

آرمان ملی- احسان انصاری: »آقای بازیگری که به اندازه یا بیش از فوتبال در 
گهان درودیوار شهرها پر شد از اقلام تبلیغی ایشان،  فیلم و سینما درخشید و نا
بدون سابقه و تحصیلات تخصصی و در ژانرهای مختلف ایفای نقش کرد. از نظر من 
به عنوان یک رفتارشناس در نقش‌های مختلف از پلیس تا قاضی، از بزن بهادر تا 
راننده، جمشیدی چنان نقش‌ها را عرضه می‌کرد که گویی تحصیلات و تجارب متعدد 
و طولانی در این مسیر دارد. از سوی دیگر موضوعات غیر سینمایی تنور را داغ‌‌تر کرد. 
با این وجود با اندک تعمق می‌شد فهمید که این رشد و گسترش می‌تواند او را دچار 

مشکل کند. گفته می‌شود که برخی همکاران وی به او حسادت کرده و تلاش می‌کنند 
وجهه او را خراب کنند. در چنین شرایطی بود که با اتهام سنگین به تیتر اول بسیاری 
از رسانه‌های مجازی و حقیقی تبدیل شد«. جملات ذکر شده اظهارات دکتر مجید 
ابهری آسیب شناس اجتماعی درباره ارزیابی اتفاق رخ داده برای یکی از بازیگران 
مطرح سینما در گفت‌وگو با »آرمان ملی« است. ابهری همچنین به برخی آسیب‌های 
‌مهم اجتماعی دیگر نیز در جامعه ما اشاره می‌کند که در ادامه ماحصل این گفت‌وگو 

را می‌خوانید.

اصلاح‌طلــب  سیاســی  فعــال  یــک 
درباره راه‌اندازی اتاق عفاف و حجاب و فعال 
شــدن ۸۰ هزار آمر به معــروف در تهران اظهار 
داشــت: به نظر من، بخشــی از ایــن قضیه به 
رویکردهــای یک نهادهــای پایین‌دســتی  یا 
اتــاق فکرهایــی کــه دارنــد،  برمی‌گــردد. ایــن 
موضوع تنها از طرف دبیر ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر اســتان تهران نیســت، بلکه در 
مجلــس هــم در مــورد آن صحبــت می‌شــود. 
حتــی تصمیم شــورای عالــی امنیت ملــی نیز 
زیر سوال رفته و گفته شده که قانون باید اجرا 
شــود. به نظر می‌رســد که جریانی وجود دارد 
که می‌خواهد بگوید من هستم و تنها بودنش 
کید بر مسائلی که حساسیت اجتماعی  را با تأ
بالایــی دارد، ابراز کنــد. زهرا نژادبهــرام گفت: 
گــر از نظــر  ایــن منجــر بــه ایــن می‌شــود کــه ا
قانون و مجلس نتواننــد کاری انجام دهند، 
می‌توانند با طرح‌هایی در بخش پایین‌دست 

به ایــن مســائل ورود کننــد. نام ایــن طرح‌ها 
ممکن است داوطلبانه باشد یا هر نام دیگری 
که خودشــان صــاح می‌داننــد. وی با اشــاره 
بــه صحبت‌هــای مومــن نســب درخصــوص 
همکاری با نهادهای مشورتی و اجرایی برای 
ح، گفــت:  نکتــه جالــب این  اجــرای این طــر
کید می‌شود که نهادهای مشورتی  است که تأ
و اجرایی، مگر این نهاد اجرایی زیرمجموعه 
دولت نیســت و  مگــر دولت نیــز زیرمجموعه 
شــورای امنیــت ملــی نیســت؟ چگونــه نهــاد 
اجرایی می‌تواند  وارد این مجموعه تذکر یا هر 
چیز دیگری که می‌خواهند اسم آن را بگذارند 
فعالیت کند در حالی که شورای عالی امنیت 
ملی مصوب کرده است که این قانون متوقف 
شده و اجرایی نشود؟ بنابراین دستگاه‌های 
اجرایی هم باید تابع این موضوع باشند. وی 
ادامه داد: اینجا باز سوالی که مطرح می شود 
از دولت است که باید پاســخ دهد کدام نهاد 

اجرایی بدون مجوز از دولت وارد این پروسه 
شــده اســت و به چــه حقــی وارد این پروســه 
شــده اســت؟ مگر نهاد اجرایــی زیرمجموعه 
کمیــت نیســت پــس چگونــه می  دولــت و حا
تواند چنین کاری را انجام دهد؟  این سوالی 
اســت که باید از دولت پرســیده شــود. سوال 
دوم این اســت کــه آیا شــورای امر بــه معروف 
و نهــی از منکر در این کشــور فعالیــت می‌کند 
کمیت  گــر این نهــاد زیرمجموعه حا ؟ ا یا خیر
اســت، باید بــه مصوبــه شــورای امنیــت ملی 
گردن بگــذارد و بــه آن احتــرام بگــذارد و از آن 
اطاعت کند. عضو شــورای پنجم شهر تهر ان 
بیان کرد: ایجاد تشــکل‌ها و رفتارهای موازی 
با خواست شورای عالی امنیت ملی، نهایتاً به 
نفع امنیت ملی نخواهد بود و کار غیرقانونی 
اســت. کار غیرقانونی تنهــا این نیســت که ما 
مرتکب یــک امــر جــرم انــگاره شــویم، همین 
که از دستورات نهاد بالادستی اطاعت نکنیم، 

ایــن موضــوع جــرم اســت. سلســله مراتــب و 
گر نهادهای  چارچوبی در کشور وجود دارد و ا
پایین‌دســت نخواهنــد کــه بــه رویکردهــای 
نهادهــای بالادســتی تمکیــن کننــد، عمــاً 
هیچ نتیجــه‌ای حاصل نخواهد شــد. وی در 
این خصوص کــه  رئیس‌جمهــور در ماه‌های 
کــه  گذشــته بــه بودجــه برخــی نهادهایــی 
کارکــرد مناســبی ندارند، اشــاره کــرده بودند. 
کنــون می‌بینیــم کــه آن‌هــا می‌گویند که  امــا ا
لبــاس متحدالشــکل دارنــد، آیا بهتر نیســت 
به جــای این نــوع هزینه ها بودجــه برای رفع 
ناتــرازی هــا و مشــکلات صــرف شــود،  گفت: 
این اقدامات برای این اســت که می‌خواهند 
بودجه‌شان را حفظ کنند. دولت گفته است 
می‌خواهــد اصــاح بودجــه کنــد این‌هــا هــم 
مــی خواهنــد بگویند که مــا یــک کاری انجام 
 مــی دهیــم و  بــه پــول لبــاس و دیگــر مــوارد 

نیاز داریم.

زهرا نژاد بهرام:

برخی می‌خواهند با برخی اقدامات  بودجه‌شان را حفظ کنند

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2234 a r m a n m e l i . i r

شنبه 
1404 .08 .03
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هر فردی بــا شــنیدن واژه »همــت« ابتدا به 
یــاد ســردار شــهید ابراهیــم همــت، شــهید 
شــجاع و ایثارگــر می‌افتــد، امــا وقتــی ایــن 
کلمــه بــرای شــمارش و بیــان اختــاس 
‌بــه کار گرفتــه می‌شــود، قلــب بســیاری را 

به درد می‌آورد 

اینکــه فلانــی هــر روز عکــس فنجــان قهوه 
بــا کتــاب و پنجــره بارانــی می‌گــذارد دلیــل 
نمی‌شــود زندگــی‌ او شــیرین‌تر از زندگــی 
مــا باشــد، آن فنجــان دلربــای قهــوه شــاید 
هشــتمین عکــس از زوایای مختلف باشــد 

که خوب درآمده است 

 در روزهــای اخیر بازداشــت یکــی از بازیگران ســینما در 

حالی که دلیل آن به صورت رســمی مشــخص نبــود بازتاب 
گســترده‌ای در فضای مجازی داشــت. دیدگاه شــما در این 

زمینه چیست؟
سلبریتی‌ها یا همان چهره‌های محبوب اجتماعی به دلایل 
مختلف ورزشی، هنری و یا سایر وجوه ممتاز مورد توجه و علاقه 
و احترام اقشار مختلف مردم قرار دارند و این توجه ممکن است 
تا پایان عمر و حتی تا ســال‌ها پس از آن ادامــه یابد. گاهی یک 
چهره به خاطر تجمیع بعضی از خصوصیات امکان محبوبیت 
و جایــگاه خاص پیدا کــرده و شــهرت و محبوبیت زیــادی پیدا 
می‌کند. در عرصه ســینما و هنر هفتم هر ازگاهی ممکن اســت 
یک نفر همراه یا قبل و بعد از جایگاه قابل توجه و ممتاز هنری 
مکان ممتاز ورزشی کسب نموده و داشته باشد. آقای بازیگری 
گهان  که به اندازه یا بیش از فوتبال در فیلم و سینما درخشید و نا
درودیوار شهرها پر شد از اقلام تبلیغی ایشــان، بدون سابقه و 
تحصیلات تخصصــی و در ژانرهــای مختلف ایفــای نقش کرد. 
از نظر من بــه عنوان یک رفتارشــناس در نقش‌های مختلف از 
پلیس تا قاضی، از بزن بهادر تا راننده، جمشیدی چنان نقش‌ها 
را عرضه می‌کرد که گویی تحصیلات و تجارب متعدد و طولانی 
در این مسیر دارد. از سوی دیگر موضوعات غیر سینمایی تنور 
را داغ‌‌تر کرد. با این وجود با اندک تعمق می‌شد فهمید که این 
رشد و گسترش می‌تواند او را دچار مشکل کند. گفته می‌شود که 
برخی همکاران وی به او حسادت کرده و تلاش می‌کنند وجهه 
او را خراب کنند. در چنین شــرایطی بود که با اتهام سنگین به 

تیتر اول بسیاری از رسانه‌های مجازی و حقیقی تبدیل شد.

 این اتفاق را هدفمند و در راستای تخریب می‌دانید؟
من نه ایشــان دیده و نه حتی می‌شناســم اما عقل ســلیم و 
اندکی وجدان و ایمان همچون ســدی اســتوار مقابــل باور و یا 
نشر چنین اخبار ثابت نشده‌ای مقاومت می‌نمایند. چه ارزان 
و چه سریع وجدان‌ها به باد تاراج می‌روند و خانه تنگ و تاریک 
قبر به فراموشی سپرده می‌شود! صرف نظر از این مساله، مبادا 
حسادت برخاســته از رقابت ما را بر اسب سرکش غرور نشانده 
و به هر سوی بکشاند.با ورود و نفوذ و گسترش فضای مجازی 
کامی‌ها و شــادکامی‌های  در زندگی‌ها، شــاهد تلخکامی‌ها و نا
راست یا دروغ هستیم. با اضافه شدن هوش مصنوعی به این 
دیگ جوشان آش شله‌قلمکار دیگر کم‌کم باید به خیلی چیز‌ها 

مشکوک شویم.

 برخی عنــوان می‌کردنــد اخبار مرتبــط با بازداشــت این 
بازیگــر ســینما بــرای انحــراف افــکار عمومــی از موضوعــات 
مطــرح شــده و ســوال برانگیزی اســت که مربــوط بــه یکی از 
چهره‌های شناخته شده و مدیران ارشد کشور بوده است. 

آیا چنین بود؟
این یک تجربه شناخته شده است که برای کمرنگ کردن یا 
غلیظ نمودن یک موضوع باید موضوعی بزرگتر یا مهم‌تر از آن 
خلق کرد و توســعه داد. در ســال‌های اخیر برخــی کلمات وارد 
فضای سیاســی کشــور شــده که جای ســوال دارد. یکی از این 
کلمات لغت »همت« است. هر فردی با شنیدن واژه »همت« 

ابتدا به یاد سردار شــهید ابراهیم همت، شهید شجاع و ایثارگر 
می‌افتد، اما وقتی این کلمه برای شمارش و بیان اختلاس به کار 
گرفته می‌شود، قلب بسیاری را به درد می‌آورد. به همین دلیل 
کاش مسئولان محترمی که به هر علت با فسادهای مالی مواجه 
می‌شــوند یا از این کلمات اســتفاده نکرده و یا عبــارات دیگری 
به‌جای آنها انتخاب نمایند. جامعه ما دچار بیماری ترس از جا 
ماندن شده است. ترس از جا ماندن یعنی ترس تجربه‌ نکردن، 
نچشیدن، نرفتن، ندیدن. اجداد غارنشین ما ترس‌های دیگری 
ماننــد ترس خــورده شــدن توســط حیوانات وحشــی، تــرس از 
زخم عفونت کرده، ترس مُردن از گرســنگی، ترس طرد از قبیله 
داشــته‌اند. با این وجود ما صبح‌ها به محض باز کردن چشــم 
در رختخواب و دســت گرفتن گوشــی، ترس جدیــدی را تجربه 
می‌کنیم. اینکه فلانــی در حال خــوردن صبحانــه‌ در فلورانس 
است. آن یکی در حال دویدن در پارک با لباس اسپرت یک برند 
معروف. ســومی تعداد فالوور و لایکش از ما جلو زده و چهارمی 
عکس‌های پارتی را منتشــر کرده و زیرش نوشته: »ترکوندیم«. 
ما مدام در حال ترسیدن از جا ماندنیم. ترس از اینکه دنیا یک 
مهمانی بزرگ است و ما حتی توی لیست رزرو هم نیستیم. ترس 
از اینکه همه دارند یک جــای هیجان‌انگیز زندگی می‌کنند جز 
ما، ترس از اینکه بقیه وسط جلسه سرنوشت‌ساز زندگی‌شان‌اند 
و ما هنوز دنبال جوراب دوممان می‌گردیم و بعد این سوال به 

روان آدم چنگ می‌اندازد که یعنی من واقعاً جا موندم؟ 

 چرا چنین اتفاقی در جامعه ما رخ داده است؟

 مواجهــه مــداوم بــا تصویرهــای موفقیت‌آمیــز دیگــران در 

شــبکه‌های اجتماعی، بــه کاهــش رضایــت از زندگــی، افزایش 
کامی می‌انجامد. این احساس، اغلب نه  اضطراب و احساس نا
به دلیل فقر واقعی یا شکست واقعی، بلکه به واسطه‌ی مقایسه 
خود با »نمایش بیرونی« دیگران اســت. در واقــع آنقدر که فکر 
می‌کنیم بقیه جلو نرفته‌اند. تحقیقات روان‌شناسی اجتماعی 
نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی »واقعیت تقطیرشده« 
را نمایش می‌دهند؛ یعنی فقط لحظات براق و بی‌خط‌و‌خش، 
بی‌هیچ نشــانی از اضطراب، نگرانی، ضعف یا شکســت. این‌که 
فلانی هر روز عکس فنجان قهوه با کتاب و پنجره بارانی می‌گذارد 
دلیل نمی‌شود زندگی‌ او شیرین‌تر از زندگی ما باشد، آن فنجان 
دلربای قهوه شاید هشتمین عکس از زوایای مختلف باشد که 
خوب درآمده است. آن کتاب شاید باز نشده باشد و طرف حتی 
پنج صفحه‌اش را نخوانده باشــد. تازه شــاید دســت خود شما 
برسد هم حوصله نکنید پنج خطش را بخوانید. باید کار کنیم، 
بدویم و به سمت بهتر شدن پیش برویم اما فراموش نکنیم که 
واقعیت پشت فیلترها گم شده، آدم‌ها بلد شده‌اند خودشان را 
خوب نشان بدهند، نه لزوماً خوب زندگی کنند. تو فکر می‌کنی 
بقیه به تاخت رفته‌انــد و جا مانده‌ای، ولی همه‌‌مــان داریم ادا 
در‌می‌آوریم که انگار همه‌چیز خوب است و افسوس و حسرت 
خوردن سهم کسانی می‌شود که این نمایش‌ها را باور می‌کنند 
و زندگی خود را با آن مقایسه می‌کنند. خبری نیست ... دست 
کم آنقدرها که فکــر می‌کنید خبری نیســت! هر وقــت با دیدن 
زندگی‌های شــاد و بی‌عیب و نقص و موفقیت‌هــای دیگران در 
شــبکه‌های اجتماعی حس کردید خیلــی جامانده‌اید، مکث 
کنیــد، دوبــاره فکر کنیــد بــه بیمــاری تــرس از جامانــدن مبتلا 

شده‌اید. 

 چرا بــه ایــن مســائل در جامعــه ما توجــه نمی‌شــود که 

می‌تواند منشأ مشکلات دیگری شود؟
برخی مدیران جامعه اولویت‌ها را گم کرده‌اند. به عنوان مثال 
تجمل‌گرایی در فضای مجازی می‌تواند به شکل‌گیری احساس 
نابرابــری و فاصله طبقاتی منجر شــود، زیرا افراد بــا درآمدهای 
کافی  پایین‌تر ممکن است به‌دلیل فشار اجتماعی، احساس نا
‌بودن کنند. تمرکز بر تجمل ممکن اســت ارزش‌های ســنتی و 
فرهنگی را تحت‌تأثیر قرار داده و به سمت فرهنگ مصرف‌گرایی 
سوق دهد. درواقع تجمل‌گرایی به‌ تدریج می‌تواند به تضعیف 
ارزش‌های سنتی مانند سادگی، مهمان‌نوازی و همدلی منجر 
شود. در بســیاری از موارد، افراد بیشتر به ‌دنبال نمایش ثروت 
. رقابت  و تجملات هســتند تا ایجاد ارتباطات عمیق و معنادار
بــرای دســتیابی بــه تجمــات می‌توانــد بــه افزایش اســترس و 
اضطــراب در افراد منجر شــود، به ‌ویــژه جوانان که تحت فشــار 
برای تطابق با استانداردهای اجتماعی قرار دارند. تجمل‌گرایی 
می‌تواند روابــط اجتماعی را تحت‌تأثیــر قرار دهــد، زیرا ممکن 
است افراد به‌جای ارتباطات عمیق، به‌دنبال ارتباطات سطحی 
و مبتنی بر ظاهر باشــند. در جامعــه‌ای کــه تجمل‌گرایی رواج 
دارد، ممکــن اســت روحیــه همــکاری و همدلی کاهــش یابد و 
افراد بیشــتر به فکر منافع شخصی خود باشــند. این آسیب‌ها 
می‌توانند به‌تدریج به مشکلات اجتماعی و فرهنگی بزرگ‌تری 

منجر شوند و نیاز به توجه و مدیریت دارند.


